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Abstract 

Wilāya (Sainthood) is the servant’s dependence on his Lord when his ego is 

annihilated, and this is by God’s supervision over him in order to take him to the 

ultimate position of proximity and annihilation of his particularities. The seal of 

sainthood (khatam al-wilāya) is someone who accomplishes the happiness of this 

world and the afterlife—and someone whose death disrupts the world’s order. Ibn 

‘Arabī’s words about the seal of sainthood are confused and vague. He sometimes 

refers to Jesus as the seal of absolute sainthood, and sometimes he praises ‘Ali so 

much that he seems to see him as the seal. He sometimes refers to al-Mahdī as the seal 

of Muḥammadī sainthood, and at some points, he explicitly refers to others as such. 

Moreover, there are cases in which he refers to himself as the seal of sainthood. As 

confused as his words might be, Imam Khomeini clearly states that ‘Alī is the seal of 

absolute sainthood, because of the union of his bright reality with the Prophet 

Muhammad. He also identifies al-mahdi as the seal of Muhammadi sainthood. This 

paper seeks to articulate agreements and disagreements between Imam Khomeini and 

Ibn ‘Arabī over the seal of sainthood. We analyze and compare their views. 

Keywords: sainthood (wilāya), seal of sainthood (khatam al-wilāya), theoretical mysticism, 

Ibn ‘Arabī, Imam Khomeini.  
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 عربیخاتم ولایت از دیدگاه امام خمینی و ابن
 *اسدیرضا بنی

 [51/64/6931ترفیخ پذیرش:  61/40/6931]ترفیخ دفیرفت:  

 چکیده

ولایت قیر  بنده به پرودگرف است هنگرمی که از اود فرنی شود و آن ب ه تولی ت حض رت  
حق تعرلی نسبت به او است تر او فا به نهریت مقر  قرب و تمک ین برس رند. ا رتم ولای ت 

فسد و نظر  ع رلم ب ر م رو او نیر و آارت به نهریت کمرل میکسی است که بر او صلاح د
عربی دف برب ارتم ولایت مضطرب و مبهم است. او گ رهی ب ر شود. سخنرن ابنمختل می

نرمد و گره از حضرت علی )ع( چن رن صراحت حضرت عیسی )ع( فا ارتم ولایت مطلقه می
رفد. ارتم ولای ت محمدی ه فا شمکند که گویر این عنوان فا برای آن حضرت میتعریف می

ص راحت آن فا شخص ی غی ر از آن کند و گرهی بهگرهی حضرت مهدی )عج( معرفی می
ش مرفد. دف ح رلی ک ه نظ رات داند. او گرهی حتی اود فا نیز ارتم ولای ت میحضرت می

عربی دفبرفه ارتم ولایت ابهر  دافد، حضرت امر  امین ی، ب ر قرطعی ت، ا رتم ولای ت ابن
ا، به دلیل اتحرد حقیقت نوفی حضرت علی ب ر پی رمبر اک ر  ) (، حض رت عل ی مطلقه ف

کند. ه د  ای ن پ ژوه  داند و ارتم ولایت محمدیه فا نیز حضرت مهدی معرفی میمی
عربی دفبرفه ارتم ولایت و تحلیل و تطبیق بیرن نقرط اشترام و ااتلا  امر  امینی و ابن

 نظرات ایشرن است.
 

  .عربی، امر  امینیت، ارتم ولایت، عرفرن نظری، ابنولای ها:کلیدواژه
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 مقدمه. 1

وتیت یدی از مباحث مهم ان ان کامل سر ررفان نظری اسات. ت ااریف مت ادس و گااه     
نزسی  به هم تا حدوس زیاسی پرسه از  مال این متهاوم برساشاته و ان را اشادار کارسه     

و سشوار صاتم وتیات اسات کاه    های این مبحث، م ئیه پیچیده است  اما یدی از شاصه
اب اس ان همچنان اصتلافی است. سر این باره مقات  مختیتی به رشته تحریر سراماده کاه   

ِ  بررسی سیدگاه ابن»برصی از انها ربارتند از:  تاألیف محماد   « رربی سرباره صااتم اتولیاا
 بیقای  بررسای ت »تألیف مریم محمدی ارایی، « رربیصتم وتیت از سیدگاه ابن»نصیری، 

تاألیف ساید مرتضای ح اینی     « رربای و ساید حیادر امیای    صتم وتیت از سیدگاه ابان 
تاألیف  « رربای صاتمیت سر وتیت از منظر ررفان و سین با تدیه بر اراِ ابان »شاهروسی، 
تاألیف مرتضای   « رربای و پیاروان او  امامت و صتم وتیت از سیادگاه ابان  »مهین ررب، 
صاتم اولیااِ  الدین اشتیانی و تألیف سید  لال رربیصتم وتیت سر اندیشه ابنشجاری، 

طاور کاه   تألیف محمد میدی. همان الدین اشتیانیرربی و رلامه سید  لالاز سیدگاه ابن
اند کاه باه   رربی بیان کرسهشوس، این مقات  صاتمیت وتیت را از سیدگاه ابنمشاهده می

اند. سرباره نظر امام صمینی نیاز  نیامدهرقیده نگارنده، ب یاری از انان از رهده این مهم بر
رربای  هرچناد   کمتر بیان م تقیی مشاهده شده است، چه رسد به ت بیق ان با نظار ابان  

تاألیف  « ها و اسرار نبو  و وتیت از منظر اماام صمینای  ساحت»برصی از مقات  مانند 
اماام   وتیتمداری سر اندیشه ررفان اسالامی از ساید حیادر امیای تاا     »ح ن س یدی و 

اند. بنابراین انگیزه نگارنده نظرا  حضر  امام را سرباره اصل وتیت بیان کرسه« صمینی
هاای  و وی رمیق سر هماه کتااب  از این پژوه  و نواوری حاصل از ان، که با   ت

. بیاان سقیاق صااتم وتیات از سیادگاه      9گارسس:  ایشان صور  گرفته، به سه امار برمای  
. بیان نظر حضر  امام صمینای سر  7ور سابقه نداشته است  رربی که سر مقات  مصکابن

 . تحییل و ت بیق سو نظر. 3این زمینه  
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 شناسی اصطلاحات. مفهوم2

رربی سرباره صاتم وتیت، تبیاین چناد متهاوم    پی  از بررسی نظرا  امام صمینی و ابن
 رسد.اساسی بحث که سر فهم نظرا  ایشان سصیل است، تزم به نظر می

وتیت قیام بنده به پروسگار است هنگامی که از صوس فانی شاوس و ان   ولایت:الف( 
به تولیت حضر  حق ت الی ن بت به او است تاا انداه او را باه نهایات مقاام قارب و       

. ابتدای وتیت انتهای ستر اول، ی نی ساتر مان الخیاق    (83: 7123)قاسان،، تمدین برساند 
. (711: 7615)ر.ک: قیصری، شوس هر و اغیار زالل میالی الحق، است که سر ان رلاقه به مظا

تر از نبو  است  از این رو همه انبیا از اولیا وتیتْ باطن نبو  و سایره شمول ان بزرگ
اند ههمان(. این وتیت باتصاله برای حقیقت محمدیه و بالوراثه برای امیر المؤمنین بوسه

و وتیات   (681تت 686: 7638)آملت،،  است  ریی هع( و ب د از او برای اوتس م صوم  هع(
 گیرس. سایر انبیا و اولیای الهی از وتیت پیامبر اکرم ها( و امیرالمؤمنین هع( نشئت می

مراس از صاتم وتیت ک ی است که با او صلا  سنیا و اصار  باه    ب( خاتم ولایت:
 .(21 :7123)قاسان،، شوس رسد و نظام رالم با مرگ او مختل مینهایت کمال می

مراس از ان ک ی است که صداوند مت ال وتیت را باا او باه    ج( خاتم ولایت مطلقه:
 .(2/13تا: عرب،، ب،)ر.ک: اب برس پایان می

مراس از ان ک ی اسات کاه صداوناد مت اال باا او وتیات        د( خاتم ولایت محمدیه:
 .)همان(برس محمدیه را به پایان می

ان حضر  ری ی هع( است  زیرا صداوناد وتیات   مراس از  هـ( خاتم ولایت عامه:
کند که تابع حضار  محماد ها( اسات    رامه را سر هر امتی فقط به رسولی ارزانی می

و حضر  ری ی هع( ب د از انبیای زنده، مانند حضار  صضار و    (6/571تا: عرب،، ب،)اب 
 حضر  الیا هع(، اصرین رسولی است که سر امت ان حضر  حضور سارس.

وتیت را به شقوز م یقاه، مقیاده، راماه،     رسالل قیصری،اشتیانی سر مقدمه مرحوم 
، مقدمته  731تت 751: 7687)ر.ک: قیصتری،  صاصه، شم یه و قمریه تق یم و تبیین کرسه است 

 که بیان همه انها صارر از این پژوه  است.   آشییان،(
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صاحب نظران سر مورس مصداز صااتم وتیات سر شاقوز مختیاف اصاتلاخ شادید       
رربای را  سارند. برصی از اهل م رفت حضر  ری ی هع( را صاتم وتیت م یقاه و ابان  

و برصی سیگر حضر  ریی هع( را  (11: 7687)ر.ک: قیصر،، اند صاتم وتیت مقیده سان ته
اناد  صاتم وتیت م یقه و حضر  مهدی هر ( را صاتم وتیت محمدیاه م رفای کارسه   

رربای، سو راارخ   ن، یافتن نظرا  امام صمینای و ابان  . سر این میا(685: 7638)ر.ک: آمل،، 
 رسد.  اشنای  هان اسلام، مهم به نظر میبر  ته و نام

 عربی. خاتم اولیا از منظر ابن3

. صاتمیات  9کند: صاتمیت سر اولیای الهی را به سو ق م تق یم می فتوحا ،رربی سر ابن
. صاتمیت وتیت محمدیاه کاه   7و  برسوتیت م یقه که با ان صدا وتیت را به پایان می

. به نظر او حضر  (2/13تا: عرب،، ب،)ر.ک: اب برس صدا با ان وتیت محمدیه را به پایان می
اش، سر زمان امت پیاامبر  ری ی هع( صاتم وتیت م یقه است که به واس ه نبو  م یقه

افتاسه است. به اکرم ها( نیز ولی است، سر حالی که بین ایشان و نبو  تشری ی فاصیه 
نظر او حضر  ری ی هع( سر اصر الزمان به رنوان وارث و صاتم وتیات م یقاه نازول    

طاور کاه حضار     ای با نبو  م یقه نخواهد بوس  همانصواهد کرس و ب د از ایشان نبی
محمد ها( صاتم انبیا است و پِ از او نبو  تشری ی و وس ندارس، اگرچه پاِ از او  

شد که از پیامبران اولوال زم و انبیای صاا است  پِ حضار   ک ی چون ری ی هع( با
کند که ولی صاحب نبو  م یقه است و اولیاای محمادی   ری ی هع( سر حالی نزول می

رربای باه صاتمیات وتیات م یقاه باا       شوند ههمان(. بنابراین ابنبا او سر ان شری  می
 کند.  حضر  ری ی هع( تصریح می

، که باه منزلاه گاچ سایال     «هباِ»کند صیقت رالم اظهار میرربی با اشاره به نحوه ابن
برای م مار است، اولین حقیقت این رالم بوس که با اراسه الهی محقق شد. سپِ صداوند 

تارین  با نور صوس بر ان تجیی کرس و همه رالم سر ان باالقوه و اوس یافات کاه نزسیا      
سر ان ناور ظااهر شاد،     مو وسا  به ان نور برای پصیرش ان و اولین مو وس راالم کاه  

ترین مرسم به پیاامبر  گوید که نزسی حقیقت و وسی پیامبر اکرم ها( بوس. او سپِ می
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. برصاای (7/773)همتتان: طالااب هع( اساات اباایها( و ساارّ  میااع انبیااا هع( ریاای باان 
رربی که سر ان ت ریف بییغی از حضر  ریی اند  ملا  پایانی ابنپژوهشگران پنداشته
تواند سلییی باشد بر اینداه وی حضار  ریای هع( را صااتم وتیات      می هع( شده است،
رساد ایان ارتقااس صاالی از     ، اما به نظر مای (62: 7681)ر.ک: عر:، سان ته است م یقه می

اشدال نباشد  زیرا اوتً با تدیف و برساشت شخصی هماراه اسات و نشاانه ان هام ایان      
رربای  نین برساشتی ندارند و ثانیاً ابناست که برصی سیگر، حتی پِ از تنبه به م یب، چ

سر نق ه مقابل، به م رفی شخ  سیگری برای صاتمیات وتیات م یقاه تصاریح کارسه      
رربی صحیح باشاد نیاز ارتبااری    است. بنابراین حتی اگر این برساشت از ظاهر کلام ابن

 تواند سر مقابل ن  ای تاسگی کند.  ندارس  زیرا ظاهر نمی
ساناد کاه هام اکناون     محمدیه را مرسی از بهترین ن ل ررب می رربی صاتم وتیتابن

هجری قمری و سر شهر فأ  با ایشان ملاقاا    515کند که سر سال زنده است. او اسرا می
)ر.ک: ساشته و سر انجا نشانه مختی صاتمیات وتیات محمدیاه را سر ایشاان سیاده اسات       

راس از صاتم وتیت محمدیه ک ی اسات  سهد که مرربی توضیح می. ابن(2/13تا: عرب،، ب،اب 
سهد، نه ان که وتیت موروث سایر انبیاا  که وتیت موروث پیامبر اکرم ها( را صاتمه می

کند که اولیایی که وارثاان انبیاای سیگار ه اتند ب اد از      را هم صاتمه سهد. وی تصریح می
س که صاتم وتیت اوررربی سر  ایی میصاتم وتیت محمدیه نیز و وس سارند ههمان(. ابن

م روخ هر ( نی ت  زیرا او از ن ال   امانی و ظااهری پیاامبر     « مهدی منتظر»محمدیه 
ها( است، سر حالی که صاتم وتیات محمدیاه از ن ال اصلاقای و بااطنی ان حضار        

رربای قابال صدشاه و مارسوس     . این سخن ابان (51)همان: است، نه از ن ل   مانی ایشان 
بوسن منافاتی با از ن ل اصلاقای باوسن نادارس. ممدان اسات       است  زیرا از ن ل   مانی

شباهت اصلاقی و باطنی به شخصی باشد که از ن ال او اسات  چنانداه ممدان     فرسی بی
رربای  است بیشترین شباهت اصلاقی و بااطنی را باا او ساشاته باشاد. بناابراین کالام ابان       

اتم وتیات محمدیاه و   تواند سلیل اسرای او مبنی بر غیریت ان سو شاخ ، ی نای صا   نمی
حضر  مهدی هر (، باشد و به این نتیجه برسد که ان حضار  صااتم وتیات محمدیاه     

 گوید:  کند و میرربی سر  ایی سیگر بر شخصیت  داگانه ان سو تصریح مینی ت. ابن
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ترین مرسم به صدا اسات کاه سر زماان صاوس و     و اما صاتم وتیت محمدیه رالم
تر به صدا و  ایگاه احدام نی ات  پاِ او و   و رالمزمان ب د از صوس ک ی از ا

 .(6/623)همان: قران براسرند، همان طور که مهدی و شمشیر براسرند 

رربی سر موارس فوز، صاتم وتیت محمدیه را شخصی غیار از حضار  مهادی    ابن 
کناد. البتاه او سر اثاار صاوس از حضار       ساند و بر این امر تصریح و تأکید مای هر ( می
چناین   فتوحا کند  برای نمونه سر هر ( با تجییل ب یار و رظمت فراوان یاس می مهدی
 گوید:می

کناد، سر حاالی کاه    ای است که صرور میبدان ویدنا الله همانا برای صدا صییته
کند. اگر از  هان را ظیم و  ور فرا گرفته است، پِ ان را از ق ط و ساس پر می

کناد تاا   د، صداوند ان ی  روز را طوتنی مای سنیا  ز ی  روز باقی نمانده باش
این حقیقت از رتر  رسول الله ها( از ن ال فاطماه ه ( بیایاد. ناام او ناام      

طالب اسات. باین رکان و مقاام     ابیریی بنرسول الله ها( و  د او ح ین بن
کند. سر صیقت ظاهرش شبیه رسول الله ها( است و سر اصالاز از او  بی ت می

زیرا هیچ کِ سر اصالاز مانناد رساول الله ها( نی ات و     گیرس  سرچشمه می
« و هماناا تاو سارای صیاق رظیمای ه اتی     »فرمایاد  صداوند مت ال سرباره او می

 .(628ت6/621)همان: 

رربی پِ از بیان برصی صصوصیا  ان حضر  و نیز حدومت و یاران ان بزرگاوار،  ابن
به قدر انچه منزلت و مرتبات او  او صاحب شمشیر حق و ایین کشورساری است. »گوید: می

ساند. رادالت  ساند  زیرا او صییته موفق است. زبان حیوانا  را مینیاز سارس، از  انب صدا می
 گوید:می رنقاِ مغربرربی سر . ابن(628)همان: « شوساو سر انِ و  ن  اری می

دار بدان که صدای مت ال صتم مدرم و امام متبوع م ظم را یاس کرسه است، پرچم
وتیت و صاتم ان و امام و حاکم  مارت. صداوند سابحان سر ماوارس ب ایاری    
سر کتاب رزیزش برای اگاهی به او و مقام او از او صبر ساسه است، برای اینداه  

 .(36: 7123عرب،، )اب تشخی  صور  گیرس 
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رربای سرصادس اثباا     اند که ابنبرصی پژوهشگران از ظاهر این ربار  استتاسه کرسه
، اماا ایان برساشات    (63: 7681)ر.ک: عتر:،  تمیت وتیت حضر  مهدی هر ( اسات  صا

سهاد کاه ظااهر    ناتمام است  زیرا او سر اسامه ربارتی سارس که سقت نظر سر ان نشان مای 
کلام او اشاره به حضر  مهدی هر ( و نیز اشاره به شخ  سیگری است که وی او را 

 گوید:  میساند. او سر اسامه صاتم وتیت محمدی می
زیرا امام مهدی من وب به صانادان پیاامبر، از انجاا کاه پیشاوای م ااع و امار        

شاوس، امار   ب ا بر ک ی کاه بار صاتا  ان سو وارس مای    پصیرفته شده است، چه
های ان سو بر او صیط شوس. و اماا حضار  ری ای هع( سر    مشتبه شوس و نشانه

  نبی است. و چاون هار   شوس  زیرا او بدون شهای او شراکت واقع نمینشانه
 .)همان(ب ا اشتباه روی سهد ی  از صتم و مهدی ولی است، چه

رربی بین صتم مدرم و امام متبوع فارز گصاشاته   اید که ابنمیاز ظاهر این ربار  بر
است  بنابراین او سر این ربار  با اینده از حضر  مهدی هرا ( باا تجییال و رنااوین     

کند، صتم وتیت را باه شاخ  باا فضاییت سیگاری      اس میب یار، از  میه امام متبوع، ی
 سهد.ن بت می
کند. او سر رربی سر  اهایی حضر  مهدی هر ( را صاتم وتیت م رفی میالبته ابن

 گوید: کند و میضمن اش اری به صاتمیت وتیت از سوی ایشان اشاره می
 ن فقیداامیام ال الااان إماااو ری   دااااا شهیااام اتولیاااإت إن صت
 ن یبیدادی حیااارم الهناااو الص   دی من ال وحمداد المهااهو ال ی

 (6/628تا: عرب،، ب،)اب 

رربی سر  ایی سیگر به صاتمیت وتیت اولیاا از ساوی حضار  مهادی هرا (      ابن 
 گوید:کند و ضمن بیان ریت سو پهیو سخن گتتن صوس سر ب ضی اوقا ، میتصریح می

کنم و گاهی پنهان سر این کتاب قرار سهم که ه گاهی اشدار میصواستم انچه را ک
مرتبه نخ ت ان این است که این ن خه ان انیت مقام انبیا است و مرتبت سوم ان 
مقام امام مهدخ من وب به سصت نبی است  همان مقام صاکی. صاتم اولیاا کجاا و   
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تار از  ن ان ضارورخ طایته اصتیا کجا؟ زیرا نیاز به شناصتن این سو مقام از سوخ ا
مشابهت رالم کون و مدان اسات. اماا مان از فریاب و وسوساه سشامن شای ان        

صواهم بگویاد و از  ترسیدم که سر بارگاه سی ان بر سرم فریاس کشد و انچه را نمی
ایراس او به  ایگاه ملامت سرایم. پِ شاه را سر وزیار پوشااندم تاا ایان پیدار را      

او بوس، حقیقت را سیدم و سر اشدار کرسن ان  حتظ کنم. سپِ از رازهایی که نزس
حقیقت به او تدیه کرسم  بنابراین این کتاب را براخ شاناصت ایان سو مقاام قارار     

کنم تا م ئیه باراخ  ساسم. هرگاه بخواهم از ان سخن بگویم همه  هانیان را یاس می
ن را گااه ا فهمد اشدار شوس. انشناسد و میشنونده سر شخ  بزرگی که او را می

سانااد و کاانم کااه سر ان ااان نهاااسه شااده اساات و ان را نماایبااا رازخ قیااا  ماای
افزایم نه این است که هرچه سر شناسد. پِ غر  من از انچه سر این فن مینمی

سانای اشادار ساازم و ناه     سانی از انچه مای ه تی است را بشناسم و انچه را نمی
 .(786ت782: 7687عرب،، )اب مایم هایی به تو بنترین ربارا  اشار اینده با صاسز

کند کاه ریات سوپهیاو ساخن گتتان  سر اماان       رربی سر این ربارا  تصریح میابن
 کرسه است.ماندن از شر سشمن است  ی نی وی بنا بر سستور شرع مقد ، تقیه می

کند کاه پاِ از صااتم وتیات محمدیاه      رربی تصریح میگونه که گصشت، ابنهمان
د که وارثان انبیای سیگر ه تند. به نظر او، ان ولای کاه ب اد از او باه     اولیایی و وس سارن

شوس، صاتم وتیت راماه اسات، ی نای حضار      ای یافت نمیطور م یق سیگر هیچ ولی
 گوید:. او همچنین می(2/13تا: عرب،، ب،)ر.ک: اب ری ی هع( 

اوناد  همانا زمانی که حضر  ری ی هع( سر اصر الزمان به زمین نزول کناد، صد 
 –صیی الله رییه و سایم   –مت ال او را برای شرافت بخشیدن به حضر  محمد 

تاا اصارین    –ریی نبینا و اله و رییه ال الام   -از حضر  اسم  اصتم وتیت کبر
زیرا صداوند مت ال وتیت رامه را سر هر امتی فقط به رساولی    کندنبی ر ا می

پِ برای  .کند است صتم می –صیی الله رییه و سیم  –که تابع حضر  محمد 
صاتم سوره میا  و صاتم     –ریی نبینا و الاه و رییاه ال الام     -حضر  ری ی 
 .(6/571 :)همان پِ او از صواتم سر رالم است  وتیت رامه است



 مذاهب اسلامی، سال ششم، شمارۀ دوازدهمنامه / پژوهش 211

رربی حضر  ری ای هع( را  طور که سر ابتدای این بخ  ذکر شد، ابنبنابراین همان
با نبو  م یقاه نخواهاد اماد، صااتم وتیات       ایاز این  هت که ب د از ایشان هیچ ولی

طور که سر س ور بات امده، از این  هت که ب د از ایشاان سر امات   م یقه نامیده و همان
 ای به طور م یق نخواهد امد، صاتم وتیت رامه نامیده است. پیامبر اکرم ها( هیچ نبی

امت ظااهری   رربی صاتم وتیت محمدیه را صاتم صاا وتیتاز طرخ سیگر، ابن 
ساند که وتیت حضار  ری ای هع( و سیگار اولیاای الهای، مانناد       پیامبر اکرم ها( می

حضر  الیا  و حضار  صضار هع(، را سر امات ظااهری پیاامبر اکارم ها( صاتماه        
سهد. بنابراین حضر  ری ی هع( اگرچه صوس صاتم است، تحت حدم صاتمیت ایان  می

هاای از حضار  اسم   رربی ان انکه ابن صاتم محمدی است هر.ک: همان(. گتتنی است
هع( تا ب ثت پیامبر اکرم ها( را امت باطنی پیاامبر و مرسماانِ از ب ثات ایشاان تاا روز      

ساند. بنابراین حضرا  ری ی، الیا  و صضر هع( که سر قیامت را امت ظاهری ایشان می
 .)ر.ک: همان(شوند قید حیاتند، از امت ظاهری ایشان مح وب می

بی سر  ایی ضمن اینده حضر  ری ی هع( را صاتم اولیا سر امات حضار    ررابن 
. او (7/785)همتان:  محمد ها( صوانده، ایشان را افضل امت محمدی م رفی کرسه است 

تار  همچنین تصریح سارس که مقام صاتم وتیت محمدی از مقام حضر  ری ی هع( پایین
صاتم صاصی است کاه   برای وتیت محمدی ویژه شری ت حضر  محمد ها(»است: 

رربای  . این ساخن ابان  )همان(« تر است  زیرا او رسول استاز حضر  ری ی هع( پایین
باطل و مرسوس است  زیرا چنانداه گصشات، صاوس او تصاریح کارسه اسات کاه وتیات         

، سر حاالی کاه   (6/571)همان: پصیرس حضر  ری ی هع( با صاتم وتیت محمدیه پایان می
تاوان  یابد. بناابراین نمای  تر پایان نمیتتری سارس با شخ  پایینوتیت ک ی که مقام با

گتت که مقام حضر  ری ی هع( از مقام صاتم وتیت محمدیه باتتر است، بیداه بایاد   
 ردِ ان را گتت  زیرا مقام صاتم از مقام مختوم باتتر است.  

ساخنی   باا تدیاه بار حادیثی از پیاامبر اکارم ها(،       فتوحا رربی سر  ایی از ابن 
ب ا صاتم وتیت صوس وی باشد. او ابتدا کالام پیاامبر   کند چهگوید و اسرا میسنگین می

مثل من سر انبیا مثل مرسی است که سیواری را بناا نهااس   »کند که فرموس: ها( را نقل می
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و ان را،  ز ی  صشت، تدمیل کرس و من ان صشت ه تم  پِ ب د از من هیچ نبای و  
 گوید: کند و میاب صوس را بیان می، سپِ صو«رسولی نی ت

هاای طالا و   سر مده بوسم. سر صواب سیدم ک به بر صشات  511من نیز سر سال 
نقره بنا شده است. به طرفی که بین رکن یمانی و رکن شامی و به رکان شاامی   

تر بوس، تو ه کرسم و سریافتم کاه  اای سو صشات، سر بااتترین صافْ      نزسی 
ان صشت نقره سر سیوار نااق  اسات. صاوسم را    صشت طلا و سر صف ب د از 

سان تم کاه مان   سیدم که  ای ان سو صشت را پر کرسم و سیوار کامل شد و می
رین ان سو صشت ه تم. هشیار شدم  پِ صداوند مت اال را شادر کارسم و از    
روی تأویل گتتم همانا من سر تب یت کرسن سر صنف صوسم همانند رسول صادا  

م و امید است ک ی باشم کاه صداوناد وتیات را باه او     ها( سر انبیا هع( ه ت
انده ببینده صواب را م رفی کانم، بارای    صتم کرسه است. صواب صوس را، بدون

طاور  ب ضی از ریمای این فن از اهل توزر سر مده نیز ت ریف کرسم  پِ همان
که صوس تأویل کرسه بوسم، برایم تأویل کرس. پِ از صادا سرصواسات کارسم باه     

 .(673ت7/678)ر.ک: همان: وس ان را بر من تمام کند کرم ص

رربی سر  ایی صاوس  ابنرلاوه بر این امیدواری و سرصواست از ساحت حق ت الی، 
انا صتم الوتیه سون ش  لاورث  »گوید: کند و میرا به صراحت صاتم وتیت م رفی می

کاه راارخ   . همین اسراای بازرگ باراث شاده اسات      (211)همان: « الهاشمی مع الم یح
بزرگوار، سید حیدر امیی، به شد  با ان برصورس کند و سر ضمن بحاث اثباا  وتیات    
حضر  مهدی هر ( و ت یین صاتم وتیت مقیاده، باه ان پاساخ متصایی از نقییاا  و      

 . (118ت162: 7638)ر.ک: آمل،، رقییا  و کشتیا  بدهد 
سر ایان بااره   رربای  از مجموع انچه گصشت م یوم شد کاه ساخنان و نظارا  ابان     

مض رب و مبهم است، به طوری که به سست اورسن نظر سقیق او سربااره صااتم وتیات    
غیر ممدن یا ب یار سشوار است  البته ان هم پِ از سقت نظر رمیق سر ارای پراکناده و  

شوس، مگر اینده گتته شاوس ایان   متتاو  او. این م ئیه از نقاط ض ف وی مح وب می
سه یا اینده منظور صاصی ساشته است  چنانده صاوس او سر برصای   کار او مقتضای تقیه بو
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اناد میاان نظارا  متتااو  او     از سخنان  به ان اشاره کرسه است. برصای تالاش کارسه   
توان به کتاب اناان مرا  اه    هماهنگی به و وس اورند و نظرش را استخرار کنند که می

، 756:، 7683؛ خمینت،،  775تت 776: 7618ا،، )ر.ک: قمشته کرس و میزان توفیقشاان را سانجید   

 مقدمه آشییان،(.

 . خاتم اولیا از منظر امام خمینی1

امام صمینی از طرفی نبو  همه انبیا و وتیت هماه اولیاا هع( را تحات نباو  ذاتیاه و      
ساند و از طرخ سیگر صییتاه ایشاان، ی نای حضار      وتیت م یقه پیامبر اکرم ها( می
صواند  بنابراین وتیت هماه اولیاا را تحات    تحد میریی هع( را سر روحانیت با ایشان م

 فرماید:کند. امام سر این باره میوتیت م یقه حضر  ریی هع( مح وب می
ها سایه نبو  ذاتای و وتیات م یاق پیاامبر اکارم      ها و وتیتهمانا همه نبو 

ها( است و سروتی نی ت مگر به سوی او و سرایی نی ات مگار بارای او و    
مگر به او. صداوند فرموس و پرورسگار  حدم کرس که  از او را  اح انی نی ت 

نپرستید و به والدین نیدی کنید  پِ پیامبر اکرم یدی از سو پدر روحانی اسات  
و صییته او که سر روحانیت با او متحد است، یدای سیگار از سو پادر روحاانی     

مات  مان و ریای سو پادر ایان ا    »است. همان طور که پیامبر اکرم ها( فرموس: 
 «ه تیم و این یدی از م انی حدم پرورسگاار و یدای از م اانی والادین اسات     

 .(18: 7171)خمین،، 

امام سر  ایی سیگر به اتحاس وتیت پیاامبر اکارم ها( و حضار  ریای هع( اشااره      
سر ذوز ررفانی رابط فیض مقد  و و وس منب ط است کاه مقاام   »فرماید: کند و میمی

را سارس و ان ب ینه مقام روحانیت و وتیت رسول صتمای  برزصیت کبرا و وس یت رظما 
. امام صمینای  (765الف: 7688)خمین،، « باشدکه متحد با مقام وتیت م یقه ریویه است می

منزلات  »فرمایاد:  با اشاره به وتیت کییه م یقه پیامبر اکرم ها( و حضر  ریی هع( می
اس نورشاان باه ح اب وتیات     حضر  ریی هع( ن بت به پیامبر اکرم ها( ب د از اتح
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« کیی م یق، منزلت رقل ل یف، بیده رو  سارّی ن ابت باه نتاِ ناطقاه الهای اسات       
 فرماید: . وی سر  ای سیگر می(15:: 7683)خمین،، 

اخ اسات کاه از ان باه فایض     فقر نیز، که همان فخر م یق است، مشیت م یقه
ا مقام ریوخ مقد ، رحمت واس ه، اسم ارظم و وتیت م یقه محمدیه ها( ی

شوس و این همان لوایی است که اسم و غیر او سر زیر ان  م ناد و سر  ت بیر می
کنت نبیا واسم بین المااِ  »فرمای  حضر  رسول ها( بدان اشاره شده است: 

 .(21:: 7688)امام خمین،، « و ال ین یا بین الرو  و الج د

ته و افق  باا افاق مشایت    به رقیده ایشان، تنها ک ی که مقام مشیت سر او تحقق یاف
یدی است و راه و وسییه اتصال اسمان و زمین است، ک ی است که صدا صیقات را باه   
او شروع کرسه و به او نیز صتم صواهد کرس که ایان هماان حقیقات محمادخ و ریاوخ      

 فرماید: امام سر  ایی سیگر نیز می .(716)ر.ک: همان: صیوا  الله رییهما است 
است و ان اصل و وس و کمال ان است و هار مو اوسخ   وتیت ظهور الوهیت 

که حظّی از و وس سارس، از حقیقت الوهیت و ظهور ان، که حقیقات صلافات و   
وتیت است، حظّی سارس. و ل یته الهیه سر سرتاسر کالنا ، از راوالم غیاب تاا    

و وس »منتهاخ رالم شهاس ، بر ناصیه همه ثبت است. و ان ل یته الهیه حقیقت 
اسات کاه ب یناه بااطن صلافات      « باه حقّ مخیوز»و « نتِ الرحمن»و  «منب ط

 .(717الف: 7688)خمین،، صتمیه و وتیت م یقه ریویه است 

تاوان سر  مبنای این ارتقاس امام صمینی، ی نی اتحاس حقیقت محمدی و ریاوی، را مای  
   فرماید:کلام الهی یافت  صداوند مت ال سرباره  ریان مباهیه سر قران مجید می

فَمَنْ حَا َّ  فِیهِ مِنْ بَ ْدِ مَا  اَِکَ مِنَ الْ ِیْمِ فَق لْ تَ َالوَْا نَدعْ  وبَْناََِناَا وَ وبَْناَاِکَمْ وَ   
 نِ َاَِنَا وَ نِ اَِکَمْ وَ وَنْت  َناَ وَ وَنْت  َدمْ ث مَّ نبَْتهَلِْ فَنَجْ لَْ لَ ْنَةَ الیَّهِ ریََی الْداذبِِینَ 

و سانشی که هسرباره م یح( به تو رسیده، هباز( ک انی با تاو  هر گاه ب د از ریم 
بیایید ما فرزندان صوس را سرو  کنایم،  »به محا ّه و ستیز برصیزند، به انها بگو: 

شما هم فرزندان صوس را  ما زنان صوی  را سرو  نماییم، شما هم زناان صاوس   
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مباهیه کنایم و   گاهرا  ما از نتو  صوس سرو  کنیم، شما هم از نتو  صوس  ان
 .(37عمران: )آل« گویان قرار سهیمل نت صدا را بر سروغ

به اذران مت ران فریقین، مراس از ابنالنا سر این ایه شریته حضر  امام ح ان و اماام   
ح ین هع(، مراس از ن النا حضر  زهرا ه ( و ماراس از انت انا حضار  رساول اکارم      

حضر  ریی هع( نتاِ رساول اکارم    ها( و حضر  ریی هع( است. طبق ایه شریته، 
 ها( شمرسه شده است  بنابراین با ان حضر  اتحاس و وسی سارس.

کند که هر فضاییت مرتبتای، ب اد از پیاامبر اکارم ها(      امام با نقل حدیثی بیان می 
 فرماید:  مربوط به اهل بیت هع( است. ایشان می
« نادان تاو اسات   فضییت ب د از من برای تاو و فرز »کلام پیامبر اکرم ها( که 

اشاره است به انچه ذکر کرسیم که مرتبه حضر  ریی و بقیه المه هع( به ن بت 
پیامبر اکرم ها( مرتبه رو  است به نتِ ناطقه ان انی، و رتباه ساایر انبیاا و    

تر از ان است و رتبه سایر مارسم، رتباه ساایر قاوای     اولیا رتبه سایر قوای پایین
بر ح ب سر ا  و مراتاب انهاا اسات. و هار     تر ظاهری یا باطنی  زلی پایین

فضییت و شرخ و کمالی سر اقییم ان انیت برای مرتبه روحی ثابت اسات. و از  
رسد، بیده همه قوای ظاهری و باطنی ظهاور  ان فیض به سایر قوا و مراتب می

حقیقت رو  است و برای همین بنا بر انچه حدایات شاده، ریای هع( فرماوس:     
و م یت ان « صور  سرّی و با پیامبر به صور  اشدار بوسممن با همه انبیا به »

حضر  ن بت به سایر انبیا هع( م یت قیومیه، ی نی م یت برپا کرسن، و ن ابت  
)خمینت،،  به رسول الیهّ ها( م یات تقومیاه، ی نای م یات برپاا شادن، اسات        

 .(11الف: 7683

لی که حضر  ممدن است سر اینجا این اشدال به ذهن ص ور کند که چگونه سر حا
ریی هع( با پیامبر اکرم ها( اتحاس و وسی سارس، هر فضییتی باتصاله مت یاق باه پیاامبر    
اکرم ها( است و بالتبع مت یق به ان حضر . پاساخ ایان اشادال از فاراز اصار کالام       
حضر  امام قابل استنباط است و ان اینده اتحاس و وسی ان حضار  باا پیاامبر اکارم     
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سر فراز مصکور، م یت ان حضر ، م یت برپا شادن اسات، ی نای    ها( و به ت بیر امام 
م یت و اتحاس و وسی است  اما به واس ه حقیقت و اوسی پیاامبر اکارم ها( محقاق     
شده است. این شبیه م یبی است که سر فی ته سرباره قدِم مو وسا  غیار حااسث بیاان    

تتااو  کاه قِادم     شوس. مو وسا  غیر حاسث و صداوند مت ال هر سو قدیمند با ایان می
 صداوند مت ال ذاتی و قدِم سایر مو وسا  غیر حاسث، تب ی و غیر ذاتی است.

من سر باطن با انبیاا و  »امام صمینی سر  ای سیگر کلام امیر المؤمنین هع( که فرموس  
که او ها( صاحب وتیت  سهدرا چنین توضیح می« سر ظاهر با رسول اکرم ها( بوسم

باطن صلافت است و وتیت م یقِ کیی بااطن صلافات م یاق    م یق کیی است. وتیت 
کیی است  پِ حضر  ریی هع( به مقام وتیت کیی صوس بر هر نت ی با انچاه ک اب   
کرسه و با هر شیئی قالم است به م یت برپاسارنده. ظیی الهی که سایه م یت قیومی حاق  

را مخصاوا  ان ( انالهی است  اما چون وتیت سر انبیا هع( بیشتر بوس، حضر  ریی هع
. پِ حضر  ریای هع( اگرچاه باا پیاامبر اکارم ها(      (81ت86:: 7683)خمین،، ذکر کرس 

م یت برپا شدن سارس، با سایر مو وسا  م یات برپاا کارسن سارس و ایان هماان م ناای       
وتیت م یق کیی است. امام صمینی با تدیه بر حدیثی، مقام وتیت سر م صومان هع( را 

گوناه کاه سر   و م تقد است که ایشان هع( سر وتیات ید اانند  هماان   ساند مانند هم می
اول ما محمد است، وسط ما محمد است، اصر ماا محماد اسات،    »حدیث امده است که 

. بنابراین وتیت ایشاان  (52التف:  7683)خمین،، « همه ما محمد و همه ما نور واحد ه تیم
یت ان حضر  اصیل و وتیات  هع( سر رتبه مانند رسول صدا ها( است،  ز اینده وت

 ایشان تب ی است.
به نظر امام صمینی، پیامبر اکرم ها( صاتم وتیت کییه باتصاله و حضار  مهادی    

طورخ کاه رساول اکارم باه     همان»فرماید: هر ( صاتم وتیت کییه بالتبع است. ایشان می
ع طور حاکم بر  میا ح ب واقع، حاکم بر  میع مو وسا  است، حضر  مهدخ همان

کیی باتصااله   وتیت وتیت  ان صاتم مو وسا  است. ان صاتم رسل است و این صاتم
امام سر  ایی سیگر  .(21/213تا: )خمین،، ب، «کیی به تب یت است وتیت است و این صاتم

 فرماید:میکند و صاتم وتیت محمدیه م رفی میحضر  مهدی هر ( را 
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هااخ  ح ظهاور و چاراغ  یه متاات کا ت او یا اهل بز هسروس فرست( بر ال و ی... و ن
هم( فمَا لَه  ماِنْ  یه الیهدیجْ لَِ الیَّه  لَه  ن وراً هینورند، بل نور بر سر نورند: فمَنْ لَمْ 

ه پاِ از  کا وضاا  احمادخ   یت محمدخ و مقابض ف یژه بر صاتم وتیون ور  به
 .(7/71)همان: ت صواهد شد یت، صوس مظهر ربوبیظهور پدران  به ربوس

بنا بر انچه گصشت، امام صمینی صاتم وتیت م یقه را به طور ق  ی حضر  ریای   
ساناد. ساخنان   هع( و صاتم وتیت محمدیه را به طور ق  ی حضر  مهادی هرا ( مای   

 ایشان سر این باره روشن و صریح است.

 . نتیجه5

و  رربی سر باب صاتمیات اولیاا مضا رب، مابهم    رسد سخنان و نظرا  ابنا به نظر می
 کم ب یار پیچیده و فهم ان ب یار سشوار است.بینانه، سستنامنظم است و سر نگاه صوش

 صواند.رربی با صراحت حضر  ری ی را صاتم وتیت م یقه میا ابن
رربی صاتم وتیت محمدیه را گاهی حضر  مهدی هر ( و گاهی به صراحت ا ابن

 ساند.شخصی غیر از ان حضر  می
ساند، سر اتم وتیت م یقه را از مقام صاتم وتیت محمدیه برتر میرربی مقام صا ابن

ساناد  ایان   سهنده وتیتِ صاتم وتیت م یقه میحالی که صاتم وتیت محمدیه را صاتمه
 سو نظر با هم سازگار نی تند.  

 شمارس.  رربی گاهی حتی صوس را صاتم وتیت میا ابن
ه اولیا هع( را تحت نبو  ذاتیاه و وتیات   ا امام صمینی نبو  همه انبیا و وتیت هم

ساند و از انجا کاه  ساند، ی نی ایشان را صاتم وتیت م یقه میم یقه پیامبر اکرم ها( می
حضر  ریی هع( با پیامبر اکرم ها( اتحاس حقیقات ناوری سارناد، باا قاط یات صااتم       

یت باتصااله  کند با این تتاو  که این فضیوتیت م یقه را حضر  ریی هع( م رفی می
 از انِ پیامبر اکرم ها( و بالتبع از انِ حضر  ریی هع( است.
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ا امام صمینی با قاط یت صاتم وتیات محمدیاه را حضار  مهادی هرا ( م رفای       
 کند.می

. از 9رربای برتاری سارس:   ا نظر امام صمینی سرباره صاتم اولیا از سو  هت بر نظر ابن
رربای مابهم و مضا رب    است و مانند نظر ابان استحدام، قاط یت و شتافیت برصورسار 

. با مصهب حق تشیع کااملًا ت اابق سارس. بناابراین نظار ایشاان سر مقای اه باا        7نی ت  
 رربی را ح است، بیده فقط نظر ایشان صحیح است.ابن
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